
شماره 1236
14 اسفند
1 4 0 0

ــتا  ــه روس ــزرگ ب ــدن مادرب ــرای دی ــواده‌اش ب ــا و خان صب
رفتنــد. موقــع برگشــت‌، صبــا دوســت داشــت آن‌جــا بمانــد، 
‌بــا اصــرار بــرای چنــد روزی پیــش مادربزرگــش مانــد. صبح 
اولیــن روز، وقتــی از خــواب بیدار شــد، مادربزرگــش در اتاق 
نبــود. مادربــزرگ در باغچــه مشــغول کار بــود. صبــا پیــش 
ــه کار  ــت‌: چ ــرد و گف ــام ک ــه او س ــت. ب ــش رف مادربزرگ
می‌کنیــد؟ مادربــزرگ گفــت‌: نهــال مــی‌کارم‌. خــدا کاشــتن 
درخــت را دوســت دارد، می‌دانــی چــرا‌؟ چــون بخــش زیادی 
ــان و  ــات از گیاه ــا و حیوان ــان‌ها، ‌پرنده‌ه ــا انس ــذای م از غ
درختــان اســت. ایــن نهــال بــزرگ می‌شــود، میــوه می‌دهــد. 
ــا دیــدن درخت‌هــا  ــد. گنجشــک‌ها ب پرنده‌هــا دعــا می‌کنن

ــا هــم همــراه  ــد. صب آواز می‌خواننــد و همــه را شــاد می‌کنن
مادربــزرگ مشــغول کاشــتن نهــال شــد. چنــد روز بعــد پدر 
صبــا آمــد، تــا او را بــا خــود ببــرد. صبــا گفــت‌: مــن باغچــه 
ــد  ــم نمی‌خواه ــت دارم. دل ــی دوس ــما را خیل ــان ش وگیاه
بــروم. مادربــزرگ گفــت‌: باغچــه می‌توانــد همــه جــا باشــد 
ــش را  ــرف مادربزرگ ــا ح ــا داد. صب ــه صب ــی ب ــد پاکت و بع
نفهمیــد‌. وقتی بیــن راه پاکــت را باز کــرد، مقداری دانه ســیاه 
ــد‌؟  ــدرش پرســید‌: این‌هــا چی‌ان ــد. ازپ و قهــوه‌ای در آن دی
پــدرش گفــت‌: این‌هــا تخــم گل وگیاه هســتند. تــو می‌توانی 
ــکاری، بعــد خیلــی زود صاحــب یــک  ــدان ب آن‌هــا را درگل
باغچــه کوچــک شــوی. صبا کــه حــرف مادربزرگــش را تازه 
فهمیــده‌ بــود، بــه پــدرش گفــت‌: امــروز از مادربزرگــم یــاد 
گرفتــم هــر جایــی حتــی تــوی آپارتمــان می‌شــود گل وگیاه 
کاشــت. خــدا کارهــای خــوب را دوســت دارد. درخــت‌کاری 
یــک کار خــوب اســت. مــن می‌خواهــم گیاهــان را دوســت 

داشــته باشــم و در نگهــداری آن‌هــا تــاش کنــم.
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